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چرخ اول

انگار داریم افســانه می‌شــنویم و انگار قهرمان 
افسانه‌ای هستيم. این‌روزها اومیکرونِ خطرناک به 
جنگ ما آمده و متأسفانه خبرهای زیادی می‌شنویم 
که این سویه‌ی جدید و اين هیولا، بیش‌تر کودکان و 
نوجوانان را مورد هدف قرار داده است. بخش اطفال 

  طوبا ويسه

ديو اوميكرون و مغازه‌ي قصه‌فروشي
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بعضي از بیمارســتان‌هاي شــهرها پر از کودکان و 
نوجوانان مبتلا به اومكيرون شده است. برای مبارزه 
با کرونا حتماً بايد ماسک بزنیم و فاصله‌ی اجتماعی 
را رعایت کنیم. زندگی مثل افسانه است؛ افسانه‌های 
قدیمی و ما قهرمان این افســانه هستیم. باید سفر 
کنیم و برای رسیدن به هدف‌های بزرگ با هیولاها، 
دیوها و جادوگران بدجنس روبه‌رو شویم. امیدوارم 

بتوانیم اومكيرون را هم شکست بدهیم.
 

حالا یک پیشنهاد برای شما
ما ساعت‌های زيادی را درفضای مجازی هستیم؛  
در فضای مجازی، هم خوراک‌های خوب هســت 
و هم خورا‌كهــاي بد. كي خــوراك خوب اينك‌ه 

مدتی است »لیلا‌کفاش‌زاده«، مسئول دفتر کودک 
و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با 
همراهي »نازی رونقی«، کانالی را در تلگرام درست 

کرده‌اند به نام »مغازه‌ی قصه‌فروشی«.
نيــد قدیمی‌تریــن  در ایــن کانــال مي‌توا
افسانه‌های ایرانی را از هرشــهر و دیاری بشنوید. 
افسانه‌ی»شورماهی کله« که كي افسانه‌ی قدیمی 
گیلانی اســت، افســانه‌ی »محبت« كه افسانه‌ا‌ي 
آذربايجاني است، داستان دختر شــاهزاده‌ای که 
خوابش را بــه کبوتــری داد و بی‌خواب شــد و از 
بی‌خوابی در رنج بی‌شمار، و افسانه‌ی»ننه‌سرما« یا 
قصه‌ی »دختر زرنگ و دونا« را که افسانه‌‌‌ای کرمانی 

است، برخي از ‌اين افسانه‌هاي شنيدني‌اند.

دوستان نوجوان من! اکثر انیمیشن‌های مهم دنیا 
را از افسانه‌های قدیمی ساخته‌اند و افسانه‌ها میراث 
فرهنگی هرکشوری هستند. کاش ما هم از افسانه‌ها، 

انیمیشن‌های زیبا بسازیم. 
نشاني مغازه‌ي قصه‌فروشي:

@magazeh_gheseh

و نكته‌ي آخــر: مثــل هميشــه مي‌توانيد 
دوچرخه‌ي ‌الكترونكي ‌را در سايت همشهری‌آنلاین 
 hamshahrionline.ir/service/children
و هم‌چنیــن صفحه‌ی اینســتاگرام و کانال تلگرام 
 @docharkheh_weekly دوچرخه به‌نشانی

بخوانيد و هم‌چنان با ما رکاب بزنید.

تنها مرز آشنا 
پناهم بده!

برای ولادت امام محمدباقرع

برای شهادت امام هادی‌ع

اندوه به قلبم 
نزدیک شد
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ضميمه‌ي هفتگي روزنامه‌ي‌ همشهري
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پنج‌شنبه، 14 بهمن‌ماه 1400 
صاحب امتياز: مؤسسه‌ي‌ همشهري
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بعد از پایان امتحان‌های ترم اول، بسیاری از ما حضوری مدرسه می‌رویم؛ بعضی‌ها 
در روزهای محدودی از هفته و بعضی‌ها هم در طرح زوج و فرد قرار گرفتیم؛ دقیقاً مثل 
طرح ترافکی! اما باز هم انگار کافی نیست؛ بوی تعطیلی و برگزاری کلاس‌های آنلاین 
به مشام می‌رسد. اومیکرون در حال قرمزکردن نقشه‌ی ایران است و بهتر است آن را 
جدی بگیریم و حتی اگر مدرسه هم نمی‌رویم، در هرفضا و مکانی كه هستيم، ماسک 

و فاصله‌گذاری را هرگز از یاد نبریم. 
حجت‌الاسلام و المسلمين »سید‌ابراهیم رئیسی« در جلسه‌ي ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به رعايت بيش‌تر شيوه‌نامه هاي بهداشتي و خصوصاً استفاده از ماسك 
گفت: »تعطیلی سراسری مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها به شکل سابق و شاخص‌های قبلی، 
نباید تکرار شود، چرا که سبب زیان‌های فراوان ازجمله افت‌ تحصیلی بسیار بالا شده 
است. ستادهای استانی مقابله با کرونا فقط حســب ضرورت می‌توانند مدرسه‌هاي 

هربخش یا شهرستان را برای مدتی که لازم است تعطیل کنند.« 
او گفت: »برای آغاز آموزش حضوری دانش‌آموزان لازم است واکسیناسیون کلیه‌ي 
مرتبطان نظام آموزشــی در مدارس اعم از معلمان، مدیران، رانندگان سرویس‌های 
مدارس و والدین دانش‌آموزان نیز به ســرعت واکسینه شوند و امکان واکسیناسیون 

دانش‌آموزان نیز توسط وزارت بهداشت بررسی شود.«
دکتر »پیام طبرســی«، عضو کمیته‌ي علمی کشــوری مقابله با کرونا، درباره‌ي 
وضعیت مدرسه‌ها گفته است که کمیته‌ي علمی از همان ابتدا اعلام کرد که مخالف 
بازگشایی مدرســه‌ها به‌صورت کامل است. این درست نيســت ک‌ه دانش‌آموزان در 
کلاس‌هایی که نه تهویه دارند و نه فضای درستی، حضور پیدا کنند. اینک‌ه کی روز در 
هفته به‌صورت منتخب و با تعداد کم دانش‌آموزان حضور داشته باشند، ممکن است 
موردی نداشته باشد، اما اگر قرار باشــد که هرروز تعداد زیادی از دانش‌آموزان را به 

مدرسه بیاوریم، خطرناک است.
از ســوی دیگر به گزارش خبرگزاري ایلنــا، »احمد وحیدی« وزیر کشــور، در 
حاشیه‌ي جلسه‌ي قرارگاه مقابله با کرونا گفت: »از مراکز آموزشی خواسته‌ایم به‌غیر از 
کلاس‌های درس در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها که پیش از این درباره‌ي آن صحبت شده و 
چهارچوب‌های لازم برای آن ارائه شده، فعالیت‌های فوق برنامه را که نیاز به تجمع و 
حضور دانش‌آموزان دارد، به وقت دیگری موکول کنند؛ اما کلاس‌های درس به دلیل 

عقب‌ماندگی‌های علمی که ایجاد شده به‌ناچار برگزار شود.«
اما بر اساس جســت‌وجوی خبرنگار هفته‌نامه‌ي دوچرخه، بسیاری از مدرسه‌ها 
فعالیت‌های آموزشــی حضوری خود را محدود کرده‌اند و در مدرسه‌هایی که امکان 

آموزش آنلاین دارند، این نوعِ آموزش از سر گرفته شده است.

روزهای دهه‌ی فجر پر از خاطره‌اند؛ خاطره‌ی جشــن‌های 
مدرسه، تزیین کلاس‌ها با کاغذهای رنگی و مسابقه‌ی گروه‌های 
سرود کلاس‌ها در مدرسه و...؛ اين‌روزها هم در آغاز دهه‌ی فجر 
قرار داريم، سال‌روز بازگشت امام خمینی‌ره به کشور و نقطه‌ی 

آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رســانی شورای هماهنگی تبليغات 
اسلامی، »ســیدنظام‌الدین موســوی«، رييس ستاد مركزي 
دهه‌ي فجر، شعارِ محوری سال‌ جاری را »جشن ملی ۱۴۰۰« 
اعلام کرد وگفت: »با توجه به اینک‌ه مراسم دهه‌ي فجر انقلاب 
اسلامی در سال گذشته تحت‌الشعاع شیوع بیماری کرونا قرار 
داشت، مقرر شد دهه‌ي فجر امسال با شعار محوری جشن ملی 
۱۴۰۰، با شور و نشاط و تنوع بیش‌تر و حضور منسجم همه‌ي 

گروه‌های مردم برگزار شود. 
عناوین روزهای دهه‌ي مبارک فجر نیز با تأیکد بر موضوعات 
و اقشار گوناگون نام‌گذاری شده تا همه‌ي قشرها و موضوعات 

کشور در این ایام به‌نوعی مورد توجه قرار گیرد.«
او یادآور شد: »فعالیت‌های خوبی برای برگزاری برنامه‌های 
دهه‌ي فجر انقلاب اســامی به‌ویژه به همت جوانان بسیجی 
در فضای مجازی صورت گرفته اســت. هم‌چنین لازم اســت 
با تعامل میــان کمیته‌های تخصصی دهــه‌ي فجر، محتوای 
مناســب برای تولید محتــوا و انتشــار در فضــای مجازی 
 به‌وجود آمده و بستر مناسب برای اشــترا‌کگذاری تولیدات 

فراهم شده است.«

هم‌چنین در همه‌ی اســتان‌ها و البته در تهــران در اغلب 
فرهنگ‌ســراها برنامه‌های متنوع مجــازی و حضوری برای 
همه‌ي افــراد جامعه به‌خصوص کــودکان و نوجوانان در نظر 

گرفته شده است.
بنا به اين گزارش روزهاي باقي‌مانــده از دهه‌ي فجر با اين 

عنوان‌ها نام‌گذاري شده‌اند:
١٤ بهمن )ولادت امام‌محمد باقر‌ع، مهماني لاله ها(: 

انقلاب اسلامي، جهاد و مقاومت ايثار و شهادت
١٥ بهمن: انقلاب اســامي، معنويــت و بصيرت، خدمات 

صادقانه
١٦ بهمن )شهادت امام علي‌النقي‌ع(: انقلاب اسلامي، 

قرآن، عترت، غيرت ديني
١٧ بهمن: انقلاب اسلامي، عدالت محوري، فساد ستيزي

١٨ بهمن: انقلاب اسلامي، تكريم مقام زن، تحكيم بنيان 
خانواده

١٩ بهمن )روز نيروي هوايي(: انقلاب اســامي، ثبات 
امنيت و اقتدار نظامي

2٠ بهمن: انقلاب اســامي، اقتصاد مقاومتي، توليد ملي، 
كارآفريني

٢١ بهمن: انقلاب اســامي، جهش علمــي، نخبه‌پروري، 
تمدن اسلامي

٢٢ بهمن )سال‌روز پيروزي انقلاب اسلامي(: انقلاب 
اسلامي، عزت، عقلانيت، تجلي وحدت ملي

 یادمان باشد جشنواره‌ی بین‌المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان اصفهان با 
موضوع »شهر من، شــهر زندگی«، ویژه‌ی گروه‌های سنی چهار تا ۱۸سال برگزار 

می‌شود. 
این جشنواره‌ی نقاشی کودکان و نوجوانان که در دو سال گذشته در سطح ملی 
برگزار می‌شد، امسال در سطح بین‌المللی و با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر و 

تقویت حس تعلق و هویت شهری برگزار می‌شود. 
کودکان و نوجوانان چهار تا 18ســال می‌توانند نقاشــی‌های خــود با موضوع 
  www.iicpf.com شهر تا تاریخ ۳۰بهمن از طریق سایت جشــنواره به نشاني
ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیش‌تر مي‌توانند با شماره‌ي‌تلفن 
۰۳۱۳۶۲۷۵۰۴۰ در اصفهان یا با صفحه‌ی رسمي این رویداد در اینستاگرام تماس 

بگیرند.

روزهایی از جنس 
رنــگ و خاطــره
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در جاده که می‌افتیم نور کم‌تر و کم‌تر می‌شود. 
جاده‌های بیرون شهر چراغ ندارند. از بابا می‌پرسم: 
»چرا جاده‌ها چراغ ندارند؟ به‌نظر خطرناک است.« 
بابا می‌گوید: »هرکسی شــب‌ها در جاده نمی‌آید. 
کسانی که شــب در جاده رانندگی می‌کنند یا آن 
جاده را می‌شناسند یا راننده‌ای حرفه‌ای هستند.« 
به‌نظر جواب قانع‌کننده‌ای می‌آید. سکوت می‌کنم 
و خاموشــی من در خاموشــی جاده گم می‌شود. 
همه‌جا تاریک اســت. تاریک و نادیدنــی. گهگاه 
چراغ‌های ماشین‌های دیگر، پیش رو را کمی روشن 
می‌کنند. اما آن نور برای کسی که جاده را نشناسد 

کافی نیست. 
از خودم می‌پرسم: »پس اگر کسی مجبور شود 
شب در جاده رانندگی کند چه؟ تکلیف کسی که 
راه را بلد نیست چه می‌شود؟« بابا حرفش را ادامه 
می‌دهد، انــگار صدای فکرکردن مرا شــنیده: »تا 
کســی به رانندگی مسلط نشود، شــب‌ها به جاده 

نمی‌آید.«
این پاسخ سؤال من بود. بی‌‌هوا نمی‌شود دل به 
راه تازه‌ای ســپرد. باید از قبل آمادگی داشت. باید 
راهنمایی باشــد تا بتواند ما را برای قرارگرفتن در 

مسیر تازه هدایت کند.
می‌دانم پشت تاریکی‌های جاده و پشت همه‌ی 
آن‌چه نمی‌توانم ببینــم زیبایی‌های فراوانی وجود 
دارد. مــن جاده‌هــا را در روز هم دیــده‌ام، در نور 
بی‌نهایت. آن‌ها همیشــه اطمینان‌بخش بوده‌اند. 

همیشه حالم را خوب می‌کرده‌اند چون می‌دانستم 
در پایان مرا به مقصدی دل‌خواه می‌رســانند. برای 
همین است که از تاریکی‌های آن‌ها نمی‌ترسم و با 

نور به استقبال مسیری تازه می‌روم.
نام دیگر تو هادی اســت و این نام با روشن‌ترین 
تعبیرها با من حــرف می‌زند. تو راهنما هســتی، 
هدایت می‌کنی، هرجا که مســیر تاریک باشــد تو 
نور خواهی شــد. در خیال من، حضور تو شبیه به 
نوری است که شعاع آن تا بی‌نهایت می‌رود. کافی 
است بپذیریم برای پیش‌رفتن در مسیر ایمان هنوز 
هم به هدایت نیاز داریم و بعد کافی است در شعاع 
حضور تو بایستیم. آن‌زمان مسیر از همیشه روشن‌تر 

می‌شود.
تو نور بودی و وقتی رفتی چراغ‌های بســیاری 
خاموش شدند. آدم‌های آن روزها چه کار کردند؟ 
یک لحظه به خودشان آمدند و دیدند تاریکی کم‌کم 
بیش‌تر می‌شــود؟ احســاس کردند خاموشی‌ها و 
نگرانی آن‌ها را دربر می‌گیرد؟ و آیا اندوه بزرگی از 

دل تاریکی بیرون آمد و بر قلب آن‌ها نشست؟
به رفتن تو که فکر می‌کنــم تاریکی را می‌بینم 
که بیش‌تر می‌شــود، نگرانی‌هــا را حس می‌کنم و 
اندوه به قلبم نزدیک می‌شود. حتماً آدم‌ها آن روزها 
هم حسی شبیه به حس من داشــته‌اند. اما جهان 
بی‌نور نمی‌ماند. چراغی دیگر برآمد و شعاع نورش 
تا بی‌نهایت را روشــن کرد. ما به مسیر نگاه کردیم. 
همان مسیر دل‌نشین و اطمینان‌بخش بود و مقصد 

دل‌خواهی که در پایان وجود داشت ما را به حرکت 
در این راه دعوت می‌کرد. ما با نوری که از نسل نور 
تو بود راه را از ســر گرفتیم و با خودمان فکر کردیم 
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چه آدم‌های خوش‌بختی هستیم که همواره نوری 
برای هدایت داریم و می‌توانیم در مسیری که مسیر 

تو است حرکت کنیم.

 بهار کاشی

برای شهادت امام هادی‌ع

اندوه به قلبم نزدیک شد

جایی خوانده بودم برای این‌که دریا 
را تجربه کنی، باید جرئت داشته باشی 

ساحل را ترک کنی.
برای کســی که همیشــه در ساحل 
بوده و زمیــن زیر پایــش محکم بوده، 
سخت است خودش را به آبی که رهاست 

بسپارد. 
این جمله را خوانــدم و با خودم فکر 
کردم ما اغلب در ســاحل می‌مانیم و با 
حســرت به دریا نگاه می‌کنیم. اما من 
چه‌طور؟ من هم جــزء همان آدم‌هایی 
بودم که تا همیشه با حسرت به دریا نگاه 
می‌کردم؟ چه ســؤال سختی! آن‌لحظه 
جوابی برایش نداشتم. باید درباره‌اش فکر 
می‌کردم. پس این سؤال گوشه‌ی ذهن 
من باقی ماند و هربار کــه در موقعیت 
تازه‌ای قــرار می‌گرفتم و می‌توانســتم 
تجربه‌ای جذاب به‌دست بیاوریم با این 
سؤال مواجه می‌شدم. آیا من می‌توانستم 
محــدوده‌ی امن خودم را تــرک کنم و 

تجربه‌های تازه به‌دست آورم؟
راســتش به ایــن فکر کــردم آدم 
بلندپروازی نیستم که برای هر‌موقعیت 
جذاب تازه حریم امن خودم را ترک کنم 
اما می‌دانســتم روزی چیزی ارزشمند 
پیدا خواهد شــد که بــرای آن جرئت 

می‌کنم دل به دریا بزنم.
یک پنج‌شنبه‌ی آفتابی زمستانی بود. 
هوا چنان خوب شده بود که شعرخواندن 
حســابی می‌چســبید. پس در سکوت 
خانــه و در همــان لحظه‌هایی که همه 
خوابیده‌ بودند به اســتقبال شعر رفتم. 
شعرها، فرصت مکاشــفه‌اند. هربار که 
شعری می‌خوانم این امید در دلم روشن 
می‌شود که به مکاشــفه‌ای تازه دست 

پیدا کنم.
صدا از خود تهی شد/ و به دامن کوه 
آویخت:/ پناهم بده، تنها مرز آشنا! پناهم 

بده...*

همــان چند ســطر ابتدایــی را که 
خواندم کتاب را بســتم. آیا مکاشفه‌ای 
اتفاق افتاده بود؟ مکاشفه بود یا نبود مرا 

به شناخت تازه‌ای رسانده بود. 
تنها مرز آشنا! سؤال قدیمی بار دیگر 
در ذهنم تکرار شده بود. کدام مرز آن‌قدر 
آشناســت که در پــی آن از حریم امن 
خود بیرون بروم و خــودم را به آغوش 

امن او بســپارم؟ آیا اگر آن مرز را بیابم، 
محدوده‌ی همیشــه‌امن خودم را ترک 

می‌کنم؟
انگار خورشید این لحظه زیباتر تابید. 
احساس کردم قلبم گرم شده است. البته 
که ترک می‌کنم! وقتی تجربه‌ی جدید 
چنین آشنا باشد، وقتی چنین پناه خوبی 
باشد، محدوده‌ی خودم را ترک خواهم 

کرد. اما آن مرز کجاست؟ از چه مسیری 
بروم به آن می‌رسم؟

حالا خورشــید در ســرم می‌تابید و 
بینشــی تازه به من می‌بخشید. دانایی. 
البته که این مرز، دانایی اســت. دانایی 
اســت که همواره تلنگر می‌زند. دانایی 
در پی تجربه‌های تازه می‌آید و در تمام 
روزهای گذشــته، دانایی بود که تلنگر 

می‌زد آیا تو هم جزء آدم‌هایی هســتی 
که تا ابد با حسرت به دریا نگاه می‌کنی 
یا دل به آن می‌سپاری؟ دانایی، تمام این 
مدت گوشه‌ی ذهنم نشسته بود تا مرا به 
موقعیتی برســاند که برای تجربه‌کردن 

جزئت دل‌به‌دریا‌زدن پیدا کنم.
حالا من آدمی هســتم که در ساحل 
نمانده‌ام. دل به دریا زده‌ام و تا مرز آشنای 
دانایی دویــده‌ام و به آن پنــاه آورده‌ام. 
حالا پیوســته به دنبال آن‌هایی هستم 
که به این مرز رســیده‌اند و در پناه آن 
آرامش یافته‌اند. پی آن آدم‌ها می‌گردم 
تا کمی با آن‌ها حرف بزنم. از تجربه‌های 
دل‌ به‌ دریا‌زد‌نشــان بشــنوم و بدانم در 
مسیر تجربه‌ی تازه چه بینشی به‌دست 

آورده‌اند.
تو، یکــی از آن‌هایی هســتی که به 
مسیر دانایی آمده‌ای و به آن مرز باشکوه 
امن رســیده‌ای. اما نه یکی مثل همه‌ی 
آن‌هایی که بــه ایــن راه آمده‌اند. یکی 
از برترین‌هــا و داناترین‌هــا. حتی فکر 
می‌کنم دانایی تو چنــان بوده که خود 
نیز مرزی امن شــده‌ای. میان دانایی و 
جهل ایســتاده‌ای و ما را به این مســیر 
فراخوانده‌ای. تا جایی که تو ایستاده‌ای 
همه‌چیز امن است. پس با خیال راحت 
می‌توانم تا آن مرز بــدوم و بدانم هرچه 
به تو نزدیک‌تر می‌شــوم دانشم بیش‌تر 

می‌شود.
دانایــی، قلــب را گــرم و روشــن 
می‌کنــد. همــان آفتابی اســت که در 
ظهر زمســتان می‌تابد. دانایــی آدم را 
به شــعر و شــوق دعوت می‌کند و وعده 
می‌دهد اگر در مســیر او باشــیم هرروز 
می‌توانیم مکاشفه‌ای تازه را تجربه کنیم. 
مکاشفه‌ای که خود نیز ما را داناتر می‌کند.

* ســطرهایی از شــعر »مرز گمشده«‌ی 
سهراب سپهری
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تنها مرز آشنا، پناهم بده!
برای ولادت امام محمدباقرع

 اوكتاي فراغي
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مدام در آیینه تاب می‌خوردم و با خودم فکر می‌کردم، گران‌بها‌ترین ســرمایه‌ی 
زندگی چیســت؟ با خودم فکر می‌کردم برای پیداکردنش اول باید آن را حس کنم؛ 
درست مثل همان‌وقت‌هایی که می‌خواهد باران ببارد و من قبلش بوی باران را حس 

می‌کردم.
با خودم فکر می‌کردم شاید هم قیمتی‌ترین سرمایه زندگی، همان قطره‌های باران 
باشد: چک، چک، چک وقتی که شلپ و شــلپ، در میان ریزش باران به استقبالش 

می‌دوم.
و وقتی فهمیدم گران‌بهاترین ســرمایه‌ی زندگی همان »خوش‌بختی« اســت، 
به خودم گفتم شاید خوش‌بختی بوی اطلسی‌ها را داشــته باشد یا از میان مژه‌های 

خورشید رها ‌می‌شود.
این بود و بود تا یک روز که از مادرم پرسیدم: »خو‌ش‌بختی چیست؟« مادر زد به 

خنده و من سر خوردم کنار پدر که چشم‌هایش برهم افتاده بود.
پدر، پای لاله‌عباسی‌ها رو کرد به من و گفت: »دخترجان! وقتی پنجره‌ی دلت را 
می‌گشایی و به چشم‌انداز زیبا و بی‌نظیری می‌رسی، آن را پرنده‌ی خوش‌بختی، برای 

تو به ارمغان آورده است.«
و مادر وقتی پدربزرگ نشسته بود لب حوض و رقص مرغابی‌ها را تماشا می‌کرد، از 

مادربزرگ پرسید: »از کدامین سو نسیم خوش‌بختی می‌وزد؟«
مادربزرگ جواب داد: »خوش‌بختی را فردای اولین روز برف حس می‌کنی. وقتی 
که همه‌جا سفیدپوش اســت.« و پدربزرگ ادامه داد: »خوش‌بختی مثل برف است، 

سفید و شکننده و خوش‌بو.«
 روزی دیگر بود که مادر گفت: »همیشه آرزو داشتم خانه‌مان جان داشته باشد از 
خوش‌بختی.« آن‌وقت به فکر من زد خوش‌بختی می‌تواند مزه‌ی توت‌فرنگی داشته 
باشــد. اما، دختر همســایه‌مان ‌گفت: »طعم خوش‌بختی مثل خرمالوی نارس گس 

است.«
و من روزی که به دنبال خوش‌بختی میان کتاب‌هایم می‌گشــتم به نوشــته‌ای 
برخوردم که نویســنده‌اش گفته بود: »خوش‌بختی همان انوار تابان خورشید است 
وقتی در برابرش ایســتاده‌ای و وجودت ذره‌ذره درتمنایش می‌سوزد.« و پشت جلد 
کتابش نوشته بود: »اما خوش‌بختی وقتی هست که ما خوشی‌هایمان را به درد و رنج 

دیگران نخواهیم.«
بالأخره زنگ انشــا از راه رســید و معلم از من خواســت انشــایم را که درباره‌ي 
خوش‌بختــی بود برای بچه‌هــا بخوانم. من انشــایم را این‌طور تمام کــردم: »واقعاً 
خوش‌بختی چیست؟ به‌نظر من خوش‌بختی یک چیز بیش‌تر نیست و آن راه درخشانی 

است که به دوستی منتهی می‌شود.«

طعم خوشِ خوش‌بختی
  رفيع افتخار

گي
يو
ي 
ياك

شي‌
يو
ي: 

گر
ير
صو

ت

لحظه‌ها

گاه مثل رودخانه‌اند

 پرخروش و بی‌درنگ می‌روند

گاه مثل جویبار

نم‌نمک عبور می‌کنند

لحظه‌های بی‌تو 

توی چاله گیر می‌کنند

لحظه‌های بی‌تو 

قطره‌قطره لحظه را 

در حصار خود اسیر می‌کنند...

لحظه‌ها
  مريم زرنشان

سیاه

             سفید

                          سیاه

                                       سفید...

شب‌‌ها

             و روزها...

یکی‌یکی

             عروس شدند

                          موهای مادرم!

سیاه‌  سفید
  مریم علی‌پور)یاشگین(
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متأســفانه هنوز درگير مبارزه با كرونا هستيم و حالا 
اوميكرون هم كه شدت گرفته! پس هم‌چنان ناچاريم در 
اين‌روزهاي سرد زمستاني هم در خانه بمانيم. آپاراتچي 
اين هفته به سراغ سايت‌هاي پخش آنلاين مثل »فيليمو« 
و »نماوا«، »فيلم‌نت« و... رفته و دو پيشــنهاد تماشايي 
برايتان آماده كرده اســت. اگر آن‌ها را تماشــا كرديد، 
مي‌توانيد از همين حالا هم آماده باشيد كه در شماره‌هاي 
آينده، گفت‌وگوهاي ويژه‌اي را درباره‌ي آن‌ها در صفحه‌‌ي 

شهرفرنگ بخوانيد.

اين هفته در كوله‌ي آپاراتچي 

پيشنهاد  زمستانی
  علي مولوي

بازگشت هيولاها!
شــما هــم از هــواداران انيميشــن 
خاطره‌انگيــز كارخـــــانه‌ي هيـــــولاها 
هســتيد؟ ايــن انيميشــن جــذاب بــا 
داســتاني منحصــر به‌فــرد در ســال 
2001 ميــادي ســاخته شــد و بــا اين‌كه 

از همــان اول بســيار پرطرفــدار بــود، 
كمپاني‌هاي ديزني و پيكسار خيلي دير 
به فكر توليد قسمت دوم آن افتادند و 
پس از 12ســال در سال 2013 ميلادي، 

دانشگاه هيولاها را ساختند.

حالا هشــت ‌ســال از آن ‌زمــان هم 
گذشته و اين‌بار شبكه‌ي ديزني توليد 
ســريال جذاب و بامزه‌اي را با حضور 
ايــن هيولاهــاي دوست‌داشــتني آغاز 

كرده است. 

ســريال هيولاهــا ســر كار، درواقع 
ادامــه‌ي اوليــن انيميشــن ســينمايي 
ايــن مجموعــه اســت و داســتان آن 
درســت در زمانــي اتفــاق مي‌افتد كه 
كارخانــه‌ي هيولاهــا تصميــم گرفتــه 
به‌جاي ترساندن بچه‌ها در شب براي 
توليد انرژي مورد نياز شــهر هيولاها، 
آن‌هــا را بخنداند؛ اما ايــن كار برخلاف 
چيزي كه تصور مي‌كردند، چندان هم 
راحــت نيســت و كار كارخانــه كمي به 

مشكل خورده است.
هم‌چنــان هيولاهاي محبــوب يعني 
مايــك و ســاليوان در ايــن مجموعــه 
حضور دارند، اما شخصيت اصلي اين 

سريال تايلر است؛ هيولاي جواني كه 
با تمام رؤياهايش به سمت كارخانه‌ي 
هيولاها آمده تــا ترســناك‌ترين هيولا 
باشــد و بــراي شــهرش بــرق توليــد 
كند، اما درســت در روز استخدامش 
همه‌چيــز در كارخانه‌ي هيولاهــا تغيير 
مي‌كنــد و حــالا تايلــر بايــد يــاد بگيرد 

چه‌طور مي‌تواند بچه‌ها را بخنداند.
خبر خــوب بــراي هــواداران ايراني 
كارخانه‌ي هيولاها اين‌كه سايت‌هاي 
فيليمو و نمــاوا دوبله‌ي اختصاصي اين 
مجموعــه‌ي جــذاب و خنــده‌دار را در 

اختيار كاربران خود گذاشته‌اند.

بندبازي روي ريتم موسيقي!

مســابقه‌هاي  تماشــاي  هميشــه 
اســتعداديابي جــذاب اســت و انواع 
بســيار زيــادي از ايــن مســابقه‌ها در 
جهــان برگزار مي‌شــود. در كشــور ما 
هــم در ســال‌هاي اخير به شــكل‌هاي 
گوناگــون مســابقه‌هاي تلويزيونــي 
اســتعداديابي برگــزار شــده، امــا 
مســابقه‌ي بــزرگ بندبــازي، اتفــاق 

تازه‌اي در اين راه است.
اســم بندبازي احتمــالًا شــما را ياد 
ســيرك و بندبازهايــش مي‌انــدازد، 
اما اين‌جــا منظــور از بندبــازي، بندها 
يا گروه‌هاي موسيقي هســتند. قانون 
ايــن مســابقه بــا بقيــه‌ي مســابقات 
اســتعداديابي خوانندگــي فــرق دارد 

و تنهــا بــه كشــف گروه‌هــا يــا بندهاي 
موســيقي مي‌پردازد؛ پس ديگر كافي 
نيســت كه يــك گــروه موســيقي فقط 
خواننده‌ي خوبي داشــته باشــد و بايد 
تمــام گروه موســيقي و نوازنــدگان آن 
عملكرد خــوب و بالايي از خود نشــان 

دهند.
نيما بانك، كارگردان اين مسابقه‌ي 
متفاوت اســت و هيئت داوران بسيار 
جذاب و ريزبيني را براي اين مســابقه 
تدارك ديده اســت؛ عليرضــا عصار، 
اميد نعمتي، بهروز صفاريان و مهراوه 
شريفي‌نيا، داوران اين مسابقه هستند 
و اميد حاجيلي نيز اجراي آن را برعهده 

دارد.
اين مسابقه يك ويژگي دوچرخه‌اي 
هم دارد! تيم نويسندگان اين مسابقه 
را نــگار مفيــد و زهــرا آهويي تشــكيل 
داده‌اند كه هردو از نوجوانان قديمي و 
هم‌ركاب‌هاي دوچرخه بوده و هستند.

ســايت فيلم‌نت تهيــه‌ و توليــد اين 
مســابقه را برعهــده دارد و هفتــم و 

هشتم بهمن‌ماه، دو قســمت ابتدايي 
ايــن مســابقه را بــراي مخاطبــان خود 
منتشر كرد. در دو قسمت ابتدايي اين 
مســابقه تركيبــي از اجراهــاي اوليه‌ي 

بيــش از 100 گــروه موســيقي داوطلــب 
و نظــرات داوران دربــاره‌ي آن‌هــا را 
تماشــا مي‌كنيــد. داوران بايــد از بين 
اين گروه‌ها، 24 گروه را بــراي راه‌يابي 

بــه مســابقه‌ي اصلــي انتخــاب كنند تا 
اولين فصل از اين مسابقه آغاز شود و 
در ادامه‌ي راه، آراي مردمي در تعيين 

گروه‌هاي برتر نقش داشته باشد.

شهر فرنگ
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،  يعني خودم ساخته شده است.  اين 

يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 
مدرسه‌هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  

باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

آرش كمان‌گير!

  سيدسروش طباطبايي‌پور

اوميكرون!

خشك و تر را با هم 

نسوزان!

دوشنبه، بيستم دي

سلام اوميكرون! كلاغ‌ها خبر آورده‌اند كه همين چند هفته‌ي پيش با حضور همه‌ي اعضاي 
زنده‌ي طبيعت، يعني از كوه و دريا و خورشيد گرفته تا اتم و مولكول و ويروس، جلسه‌ا‌ي فوق‌العاده 

تشكيل داده‌ايد تا دوباره تا جايي كه مي‌توانيد، پوزه‌‌ي اين انسان رميده را بيش‌تر از گذشته به 
خاك بماليد.

تازه، شنيده‌ام كه كروناي بيچاره را هم كلي تنبيه و توبيخ كرده‌ايد كه چرا نتوانست طبق نقشه عمل 
كند و پس از روبه‌رو‌شدن با ماسك و فاصله‌ي اجتماعي و واكسن‌، از پا نشست و خسته و بي‌رمق 

شد؟ و باز هم شنيده‌ام كه در آن جلسه، كروناي بيچاره كلي التماس كرده كه اين پرونده را از او نگيريد و 
فرصت ديگري به او دهيد تا كاري كند كارستان!

اما انگار  موافقت نكرده‌ايد و دوستانه به او گفته‌ايد با همه‌‌ي حُسن‌نيتش در كم‌كردن روي اين انسان 
پررو، ديگر  او لو رفته و هر كجا كه برود، گاو پيشاني سفيد شده و شناسايي‌اش مي‌كنند و در برابرش، 

سنگر مي‌گيرند و با سه دوز واكسن، از جولان او در امان مي‌مانند.
حتي شنيده‌ام كوه در آن جلسه، كلي قاتي كرده و مشتش را به زمين كوبيده و گفته كه اگر طبيعت 

رخصت دهد، هر آن‌چه داغ از اين انسان نادان در دل دارد، رو مي‌كند و همه‌جا را به خاكستر مي‌كشد!
اما خدا را شكر، انگار طبيعت، به‌عنوان رييس جلسه با اخم، كوه را آرام كرده و به او دل‌د‌اري داده و از 

نقشه‌‌ي جديدش پرده برداشته.
اوميكرون! انگار در نقشه‌ي جديد، مأموريت  كشيدن ترمز‌دستي انسان را 

به دستان ريز و نامرئي تو سپرده‌اند و قرار است تو در چشم بر هم زدني،  دوباره نظم جهان را بر هم بزني
و همه را خانه‌نشين كني و هر آن‌چه مدرسه و سينما و زيارت و سياحت است، به فنا بدهي.

البته كه بي‌مهري انسان نسبت به طبيعت، عين روز برايم روشن است!
به‌خصوص در اين سال‌هاي اخير كه آدمي توهم زده و فكر كرده فقط اوست كه روي زمين زندگي مي‌كند و  

فقط اوست كه بايد نفس بكشد و  كوه و دريا و دشت، و آهو و مورچه و سنگ، همه هويج هستند!
اما اوميكرون! انسان‌هاي شريف و وارسته‌اي هم در اين كره‌ي خاكي زندگي مي كنند كه شارژشان را 

به‌موقع پرداخت مي كنند و نان و آب كبوتر محله‌شان را، صبح به صبح توي بالكن مي‌گذارند و حتي گاهي لب 
به مرغ و تخم‌مرغ هم نمي‌زنند تا نكند جناب خروس از آن‌ها دل‌گير شود!

حرفم اين است كه اوميكرون، حالا كه قرار است بيايي بيا! قدم بر چشم، بيا!
اما بدان كه با اين فرمان، خشك و تر را با هم مي‌سوزاني! همين كروناي عزيز، خار و گل را با هم درو كرد و 

بدون اين‌كه از كسي بپرسد تو كه هستي و چه هستي، نفس آدم‌هاي حق و ناحق را گرفت!
اوميكرون! همين چند‌ماه پيش، كروناي لوس يكي از بهترين معلم‌هاي سال‌هاي كودكي‌ام را از من 

گرفت؛ بهرام غفارزاده‌ي مهربان!
او هر چه در دل ما كاشته بود، همه، عشق و محبت به جهان بود و بس. كرونا حق نداشت همين‌طور 

سرش را پايين بيندازد و توي شكم كسي برود كه مهر طبيعت در دل داشت!
اوميكرون! حالا كه آمدي بيا! قدو بر چشم بگذار و بيا؛ اما مردانگي كن و با سري بالا بيا!

و بدان كه بسياري از انسان‌ها، باشكوه‌اند و بايد تا به آن‌ها مي‌رسي، بايستي و به 
احترامشان، كلاه از سر برداري و جوري كه پَرَت ‌به پرشان نگيرد، 

از كنارشان عبور كني... 

دوشنبه، 11 بهمن

آخر هفته‌، با بچه‌هاي گروه مافيا قرار گذاشتيم كوه برويم. 
البته فرزاد نيامد؛ يعني مادرش اجازه نداد؛ اما بقيه بودند و 

البته پدر ياور. من هم تصميم نداشتم بروم، يعني هميشه با كوه 
اين مشكل را دارم كه نمي‌دانم چرا بايد پا در مسيري بگذارم 

كه دو ساعت بعد، دوباره بايد برگردم؛ اما جذابيت گروه، مرا هم 
كشاند و قيد خواب صبح جمعه را هم زدم.

توي مسير، از هر دري، سخني به ميان آمد: امتحان‌هاي نيمسال 
اول، كارنامه‌هاي درخشان، كلاس هاي حضوري و مجازي، كلي 

اسم كتاب و فيلم، روش پخت آب‌گوشت، آدرس رستوران سيبكار 
و جيب بسته‌ي پيراهن باباي ياور...

اما وسط هاي راه به پيرمرد عجيبي برخورديم كه همه‌ي توجه‌ها 
را به خودش جلب كرد: ريش بلند و كلاه بلند، شلوار كوتاه و 

چوب‌دست كوتاه و شالي گـلُ‌گـلُي و قد يك كوه، چابكي و سرحالي! 
و كوله‌اي كه توي آن پر بود از عروسك و گل و گياه. 

توي مسير، تا به بچه اي مي‌رسيد كه در كنار خانواده‌اش، 
ورجه‌ورجه مي‌كرد و  كوه را روي سرش مي‌گذاشت، تندي جلو 
مي‌پريد و خنده‌خنده، يك عروسك ناز به او مي‌داد و روي لبش 

لبخند مي‌كاشت. هر كجا هم كه كنار سنگ‌ها، خاك مناسبي مي‌ديد، 
بيل و بيل‌چه‌اش را مي‌آورد و گياهان كوهي مي‌كاشت.

نوك چوب‌دستش هم تيز بود و هر كجا، آت‌و‌آشغالي مي‌ديد، تندي 
آن را شكار مي‌كرد و توي كوله‌اش مي‌گذاشت.

اسم پيرمرد آرش بود؛ يعني خودش را اين‌طور 
به ما معرفي كرد و مي‌گفت هر روز كوه 
مي‌آيد. وقتي از شغلش پرسيديم 

گفت: »باغبان كوهم؛ رو لب بچه‌ها 
و لب كوه، گـلُ مي‌كارم... چي 

بهتر از اين...«
وسط‌هاي راه،‌گمش 

كرديم؛‌يعني آن‌قدر با بچه‌ها گرم 
صحبت شديم كه پيرمرد را كه 
هيچ، راه را هم گم كرديم. و اين، 

آرش بود كه دوباره پيدايمان كرد 
و ما را در مسير قرار داد!
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مثل همیشه، سلام
در این چندماه اخیر، پنج‌شنبه‌ها حوالی ساعت 10 صبح، جای خالی چیزی را عمیقاً توی زندگی‌ام احساس 
می‌کنم. درست همان ساعت و دقیقه‌ای که قبل‌ترها سوار تاکسی می‌شدم تا تو را از چنگ سنگ روی روزنامه‌ها 
خلاص کنم. ولــی حالا منتظرم تا غول چراغ جادویی پیدا شــود و مــرا به یک آرزو برســاند. منتظرم بیاید و 
می‌توانستم تو را به دکه‌های روزنامه برگردانم. و این قدرت را داشتم. اما من یک ‌آدم معمولی‌ام، با مشتی کلمه‌ی 

به هم زنجیرشده روی کاغذ؛ که اگر نبودی، سرنوشتشان تکه‌تکه‌شدن هنگام پاک‌کردن شیشه بود. 
تو باید باشی، باید بمانی. برای نوشته‌هایی که اگر نباشی خوش‌ترین سرنوشتشان کاغذ لای ظروف چینی 
در اسباب‌کشی اســت. برای ایده‌هایی که اگر نباشی، هنگام درس‌خواندن باید جسدشــان را از بین انبوهی از 

اطلاعات بیرون کشید.
یک روز با خودم گفتم اگر روزی یکی از دوچرخه‌هایم را گم‌ کنم که اثری از من در آن بود، دوچرخه فراموشم 
می‌شود؟ و دیدم نه. چیزی که در حافظه‌ی من است و شاید شعله‌ی کوچک این‌روزهاست همین است که حتی 
بعد از گم‌شدن صفحه‌های کاغذی، حس جیغ‌کشیدن و شادی‌کردن و قاطی نویسنده‌ها شدن و... گم نمی‌شود. 
بگذار بعضی‌ها دل خوش کنند به کاغذهایی که هرروز اسمشان را یدک می‌کشد و هیچ فکر نکنند که کاغذها 
روزی خمیر می‌شوند و اسم‌ها فراموش. به‌قول نویســنده‌ای، آدم‌ها ممکن است هم‌دیگر را فراموش کنند، اما 

هرگز احساسی را که از بودن کنار چیزی دارند از یاد نخواهند برد.
و ما همین هستیم، احساسی که فراموش نمی‌شــود، امید کوچکی که تسلیم نمی‌شود، گرچه ناامید است. 
آگاهی دارد، اما امیدوار است. صاحب اراده است و پیش می‌رود و زنده می‌ماند تا روزی که چیزی‌ برای فکر‌کردن، 

واژه‌ای برای ‌نوشتن و طرحی برای کشیدن وجود دارد.
زینب محمدی از تهران

نمی‌شود حذفت کرد
حرف  من!
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سلام دوچرخه‌ی عزیز و خوبم.
ی‌كوقت فکر نکنی یاد تولدت نبودم... راستش 
این مدت بی‌کار هم نبوده‌ام. ذهنم را ورق می‌زدم 
تا به قدیمی‌ترین خاطره‌ی مشــترکمان برســم. 
خاطره‌ی روزی که با تو جدی‌جدی آشنا شدم. قبل 
از آن هم گذری دیده بودمت، ولی هنوز با هم رفیق 
نشده بودیم. اما چه شد که دست دوستی‌ات را در 

دست گرفتم و هم‌رکابت شدم؟
آن‌روز جمله‌ای روی جلــدت خواندم که مثل 
دعوت‌نامه بود. چیزی در این مایه‌ها: »خبرنگارهای 
برتر از کره‌ی ماه نیامده‌انــد. از همین نوجوان‌های 
اطرافمان هستند...« و عکس چندتا از خبرنگارهای 

برترت را هم روی جلد کار کرده بودی.
با خودم فکر کردم چرا مــن نتوانم خبرنگارت 
باشــم؟! هم داســتان‌ نوشتن را دوســت داشتم و 
دست‌وپا شکســته چیزهایی می‌نوشــتم. تصمیم 
گرفتم شانسم را امتحان کنم و برایت نامه بفرستم. 
برای این از واژه‌ی شانس استفاده کرده‌ام که هنوز 
مطمئن نبودم مــرا بپذیری. فکــر می‌کردم مثل 
این قرعه‌کشی‌هاســت که هرچه شرکت می‌کنی 
آخرش هیچی به هیچــی! همین‌طــوری نامه را 
فرستادم و دروغ چرا، شک داشتم تحویلم بگیری. 
باور نمی‌کردم اسمم را در دوچرخه ببینم، چه برسد 
به این‌که مطلبم چاپ شود یا خبرنگار افتخاری‌ات 

شوم! به‌خاطر همین هم پی‌گیر نامه‌ام نشدم. 
یکی دو ماه گذشته بود که توی مدرسه یکی از 
دوستانم بی‌هوا درباره‌ی تو از من پرسید. دوزاری‌ام 
افتاد حتمــاً خبری شــده... و بعــد فهمیدم برای 
گروه »باغچه‌ی داســتان« )گروه داستان نوجوان 

دوچرخه( پذیرفته شده‌ام و اسمم را آن‌جا دیده.
چه‌قدر من و خانــواده‌ام دکه‌هــای گوناگون را 
گشتیم تا آن شماره‌ات را پیدا کنیم، ولی روزنامه‌ي 
همشهری زود تمام می‌شد و چه برسد به شماره‌های 
گذشته. بعد از آن باورم شد که آن دعوت‌ از نوجوان‌ها 
که خبرنگارت باشــند، برایت بنویســند و آثارشان 
را بفرســتند، راســتکی بوده و همــه‌ی نوجوان‌ها 

سلام دوچرخه جانم، 
در همه‌ی زمان‌هایی که آدم‌ها روزهای آفتابی 
و آبی را هــم ابری و خاکســتری می‌دیدند و حتی 
نمی‌توانستند ذره‌ای نور از خورشید قرض بگیرند تا 
صورت و قلبشان را با آن بشویند، دوچرخه پرده‌ها 
را کنــار زده و پنجره‌ی امید را گشــوده تا دل‌ها با 
آسمان و خورشــید قهر نکنند و با نشاط و انگیزه 

غریبه نشوند. 
دوچرخه‌ای که رکاب می‌زند و مثل رودخانه‌ای 
روان است که همه‌ی ‌نوجوانان را با حرکت و تلاش 
از چاه کسالت نجات می‌دهد. ما به‌قدر ظرفیتمان 
از دوچرخه بهره‌ها برده‌ایــم و دل به دلش داده‌ایم 
تا ما را با خودش به ســرزمین روشنایی برساند. ما 
با دوچرخه هم‌مسیر شده‌ایم و قدم به قدم حرکت 
کرده‌ایم. همــان حرکت و اراده‌ای کــه اگر جایی 
در وســط شــلوغی‌های دنیا جا بگذاریم به سکون 

می‌رسیم؛ سکونی که کلید شکست است.
 چه خوب می‌شــود که روزی همه‌ي نوجوانان 
دنیا دستشــان را به دســت دوچرخــه بدهند و 
همراهش بشوند. آن‌وقت لازم اســت دوچرخه را 
به ۲۰۰ زبان دنیا ترجمه کنیم! ترجمه‌ای که کلید 
واژه‌اش حرکت است و حرکتی که همه را با خودش 
می‌کشاند تا به سرزمین آرامش برساند. اصلًا شما 
که غریبه نیستید... بد نیست یک روز همه‌ی جهان 

را دوچرخه‌ای کنیم!
نوید صنعتی از ملارد

واقعاً می‌تواننــد هم‌رکاب تو باشــند. آن‌جا بود که 
دوســتی‌مان شــکل گرفت و هرهفته پنج‌شنبه‌ها 
عضو ثابت خانواده‌مان شدی. شده بودیم دو دوست 
واقعی. من می‌نوشتم و تو کمکم می‌کردی رشد کنم. 
تشــویقم می‌کردی کتاب خوب بخوانم. به املای 
درســت واژه‌ها اهمیت می‌دادی و من هم حواسم 
را جمع می‌کردم غلط ننویســم. دوست‌های خوب 
این‌جوری‌اند دیگر، بــه هم‌دیگر چیزهای خوب یاد 

می‌دهند و به رشد یک‌دیگر کمک می‌کنند.
وقتی به نوجوانی‌ام نگاه می‌کنم خوشــحالم با 

روزی که با هم رفــیق شدیم
تو آشنا شدم و این مسیر را با تو رکاب زدم و بزرگ 
شدم. در یکی از تولدهای گذشته‌ات خواسته بودم 
حالا حالاها بمانی برای نوجوان‌هایی که توی راهند 

و روزی پدرها و مادرهایشان نوجوان تو بوده‌اند.
فکر می‌کنــم خیلی خوب اســت کــه همه‌ی 
نوجوان‌ها دوســتی مثل تو داشته باشــند و آرزو 
می‌کنم خدا تو را تا آخر دنیا ســبز و شــاداب نگه 

دارد. آمین!
تولدت مبارک رفیق من!

یار دیرین تو، مرضیهک اظم‌پور

تجربه‌ي من

کلید‌واژه‌اش 
است حرکت 

ت
ش
لان

و ب
تي
: م
ري

رگ
وي
ص
ت

دي
عي
 س
ش

يو
 پر
س:

عك



»پيترو كاتودِلا« عاشق سه چيز است؛ تصویرسازی، عکاسی و سفر! او اصالتاً سيسيلي و ساكن توسكاني 
ايتالياست. او با تكيه به اين ســه علاقه، پروژه‌اي را به‌نام »طراحي زنده‌ي شهر« آغاز كرد و در اين سال‌ها با 
استفاده از دفترچه‌ي نقاشي، دوربين عكاسي‌اش و گاهي هم تكنيك‌هاي كامپيوتري، تصويرسازي‌هاي جذاب 

و جالبي را از منظره‌هاي پيرامون خود در سفرهايش خلق مي‌كند.
كاتودلا از کودکی همیشه کنجکاو و خلاق بوده و عاشق آزمایش با مواد و اشکال جدید هنری؛ از آبرنگ 
گرفته تا مداد و از کلاژ تا نقاشی. او اين پروژه را در ســال 2014 ميلادي آغاز كرد و در ابتدا فقط با بناهاي 
تاريخي و مناظر پيش رويــش در فلورانس، پيزا، رم، ونيز، ميلان و... تصويرســازي مي‌كــرد، اما در ادامه 
خلاقيت‌هاي تازه‌اي را وارد كارش كرد كه منجر به خلق تصاويري جديد و تماشايي شده كه در آن‌ها، تصوير 
با عكاســي در تعامل است و واقعيت را 
با خلاقيت تغييــر مي‌دهد. او مي‌تواند 
»برج پيزا« را به يك بطري سمي تغيير 
دهد يا مجســمه‌ي »دروازه‌ي ابر« در 
پارك ميلينيوم شــيكاگو را به يكي از 
شوت‌هاي سركش »سوباسا اوزارا« در 

كارتون »فوتباليست‌ها« تبديل كند!
او در فضــاي مجــازي بيــش از 
118هزار دنبال‌كننده دارد كه هرروز 
آثــار خيال‌انگيز و جــذاب او را دنبال 
مي‌كنند و كارت‌پســتال تصويرسازي  

سفرهاي او را ‌‌مي‌خرند.

 علي مولوي

خلاقيت در واقعيت!
نگاهي به ‌ آثار خيال‌انگيز و جذاب »پيترو كاتودِلا«
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